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مقدمه ی مجموعه

هـر سـال کلـی انیمیشـن در جهان سـاخته می شـود و مـا کلی انیمیشـن جدید 
می بینیـم. )احتمـالاً خیلی ها را هم وقت نمی کنیم ببینیم.( کلی داسـتان جدید، 
شـخصیت های جدیـد و فضاهـای جدیـد از راه می رسـند ولی فرصـت نداریم با 
همه ی آن ها آشنا شویم. اینجاست که از بین آن ها انتخاب می کنیم؛ مثلاً آن هایی 
را می بینیـم کـه جایزه هـای بسـیاری برده اند یا آن هایی که در سـایت های معتبر 
نمره های بالایی دارند یا حتی دوست ها و همکلاسی ها پیشنهاد کرده اند. انتخاب 

ساده نیست ولی تا دلتان بخواهد راهنما وجود دارد! 
حالا اگر بشود جور دیگری هم رفت سراغ این انیمیشن ها چی؟ اگر چند نفر 
که عاشق بچه ها و انیمیشن ها و کتاب ها هستند فکر بکری به سرشان زده باشد 
چی؟ مثلاً خواندن فیلم های انیمیشـن ! عجیب اسـت، نه؟ دیدنی های خواندنی 
دقیقاً همچین چیزی است. کتاب هایی که داستان انیمیشن های مشهور و مهمی 
را تعریـف می کننـد کـه هم کلـی جایزه برده اند، هم کلی طرفـدار دارند و هم کلی 
آدم متخصص کاربلد تأییدشان کرده اند. داستان هایی درباره ی مهم ترین مسائلی 
که از کودکی تا وقتی آدم بزرگ شویم همراه ماست. از احساسات درونی بگیر تا 

آرزوهای شخصی؛ از افسانه های قدیمی تا راه و رسم زندگی در دنیا. 



شـاید بـا خودتـان بگویید که وقتی انیمیشـنی را دیده باشـیم، دیگر چرا باید 
داسـتانش را بخوانیم؟ بله، بله، سـؤال مهمی  سـت که جوابش یک کلمه اسـت: 
تخیل! با خواندن داستان این شمایید که دوباره همه چیز را تخیل می کنید. شاید 
قهرمان قصه در ذهن شـما قیافه ی متفاوتی داشـته باشـد، شـاید فضاها را جور 
دیگری تصور کنید، شاید حتی تخیل شما به کل با انیمیشنی که دیده اید فرق کند. 
تازه ممکن است آن را ندیده باشید. خلاصه، این بار موقع خواندن، شما کارگردان 

قصه اید و فیلم خودتان را تخیل می کنید. راستی که خیلی کیف دارد.
خبـر خـوش ایـن کـه دیدنی هـای خواندنـی با چنـد کتـاب و چند انیمیشـن 
تمام نمی شـود. تا زمانی که انیمیشـن های باحال در دنیا سـاخته می شـوند، ما 
داستان هایشـان را برایتان تعریف می کنیم. مگر نمی دانید، چیزی که انتها ندارد 
تخیـل آدم اسـت و قصه هایـی کـه تعریف می کند. پس دیگر وقت آن اسـت که 
خودتان را برای خواندن یک داستان جذاب و هیجان انگیز آماده کنید یا بهتر است 

بگویم برای دیدن یک انیمیشن بی نظیر.
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جو گاردنر از آن آدم هایی نبود که توجه بقیه را به خودش جلب کند، دستِ کم 
نه در دیدار اول. قدبلند بود و خوش رفتار، با سبیلی باریک و لبخندی محجوب. 
همیشه عینکی با قاب سیاه ضخیم به چشم داشت. در چهل وشش سالگی، 
موهای سیاهش تازه داشت خاکستری می شد. لباس و ظاهر برایش چندان 
اهمیتی نداشت، برای همین در کمدش فقط چندتا شلوار و یقه اسکی  سیاه 

پیدا می شد. 
هرکس جو را بار اول می دید، فکرش را هم نمی کرد در سینه اش قلبی دارد 
سوزان از آتش عشقی دیوانه وار؛ آتشی که فقط برای یک چیز شعله  می کشید. 

او عاشق موسیقی جاز بود.
دوازده ساله بود که عاشق موسیقی جاز شد. از آن روز زندگی اش را وقف این 
سبک موسیقی کرده بود؛ گوش  دادن به آن، مطالعه   درباره اش و نواختنش. 
صبح ها با فکر و خیال جاز از خواب بیدار می شـد. شـب ها هنگام خواب هم 

ریف ها1 و کوداها2 در سرش می چرخیدند. 

Riff .1؛ اصطلاحی در موسیقی که به الگوی تکرارشونده در قطعه ای گفته می شود. 
Coda .2؛ اصطلاحی در موسیقی که قطعه  را به پایان  برده و جمع بندی می کند.

۱
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به نظر جو فوق العاده ترین ویژگی جاز، چیزی که نمی گذاشت قدیمی شود، 
این بود که می شـد به هزار شـیوه آن را نواخت و هر شـیوه حس متفاوتی به 

آدم می داد.
جـاز گاهـی جسـور و مصمم بود، گاهی بازیگـوش و گاهی غمگین. بعضی 
آهنگ های جاز را که می شنیدی حس می کردی نوک بلندترین قله ی جهانی و 

وقت هایی که حال وحوصله نداشتی، جاز مرهمی بود برای روح.
نوعی از جاز هم بود که موقع شـنیدنش احسـاس می کردی کامیون حمل 
زباله از رویت رد می شود؛ قطعه ی جازی که گروه موسیقی مدرسه ی متوسطه 

می نواختند.
بدبختانه جو با این نوع جاز کاملاً آشنا بود.

صبح جمعه ای اواخر پاییز، جو در اتاق موسیقی مدرسه ی امِ.اس۷۴ِ پشت 
میز معلم ایسـتاده بود. او که تنها سـلاحش باتون رهبر ارکسـتر بود، شجاعانه 
سـعی می کـرد از آن صداهای ناهنجاری که بـه گوش هایش حمله می کردند، 

زورکی هم که شده هارمونی بیرون بکشد. 
جو داد می زد : »یک، دو، سه، چهار! روی ریتم بمونین! دو، سه، چهار...« و 
باتون را بی نتیجه تکان می داد. صدایش در همهمه  ی بوق ها و جیغ های گروه 

سازهای بادی به سختی به گوش می رسید. »بادی ها، اون نُت دو دیِزه1!«
شـترق! نوازنده ی ترومبون پایه ی نُت را انداخت زمین. نوازنده ی ترومپت 
جوری دولا شده بود انگار برای نافش ساز می زد. یکی از نوازندگان ساکسیفون 
انـگار بـه کل آهنـگ اشـتباهی می نواخـت؛ احتمالاً چون حواسـش بیشـتر به 

گوشی اش بود تا برگه ی نُت.
جو رو کرد به کانی، نوازنده ی ریزنقشی در گروه ترومبون نوازها در ردیف اول. 
کانی آخرین امید جو بود. »کانی، خودتی و خودت. برو ببینم چه می کنی!«

کانـی ترومبونـش را روی لب هایش گذاشـت و تک نـوازی اش را آغاز کرد. 

C-sharp .1؛ یا دو دیز یک نت از نت های موسیقی است.
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نُت هـا در میان سـروصدای گوش خراش ارکسـتر، واضح و قـوی بودند. کانی 
چشم هایش را بست و هماهنگ با ملودی خودش را تاب داد. 

جو لبخند زد. چند سـال یک بار سـروکله ی دانش آموزی پیدا می شـد که 
تدریس را برای جو ارزشـمند می کرد. کانی یکی از آن دانش آموزان بود. این 

بچه کارش درست بود. 
اما بعد بقیه ی بچه ها نوبتی زدند زیر خنده. جو صدای خنده های مسری شان 

را که توی کلاس می پیچید، می شنید. 
کانی هم صدایشان را شنید. انگار توی صندلی اش پژمرده شد. از ریتم افتاد.
جو داد زد: »وایستا، وایستا!« باتونش را به پایه ی نُت کوبید. چندتا بوق و 

جیغ دیگر هم از سازها درآمد و موسیقی قطع شد. 
جو با جدیت پرسید: »به چی می خندین شماها؟«

دانش آموزان فقط نگاهش کردند. 
»گیریم که کانی غرق آهنگ شده بود. این که چیز خوبیه.« جو راه افتاد سمت 
پیانو. همین طور که حرف می زد، شروع به نواختن کرد. »یادمه یه بار، بابام من 
رو برده بود باشگاه جاز. ترجیح می دادم هرجایی برم به جز اونجا، اما بعد آقایی 
که پیانو می زد...« جو انگشت هایش را روی کلیدها کشید و نُت ها را پشت  سر 
 هم نواخت. »انگار داشـت آواز می خوند. قسـم می خورم احسـاس می کردم از 
سـطح صحنه فاصله گرفته و معلق شـده توی هوا. غرق موسیقی شده بود. با 
آهنگش یکی شده بود و ما رو هم با خودش برد. من هم می خواستم یاد بگیرم 
مثل اون حرف هام رو با نواختن نُت ها بگم. اونجا بود که فهمیدم به این دنیا 

اومده ام تا پیانو بزنم.«
قطعـه را بـا چنـد نُـت زینت تمام کـرد و رو کرد بـه دانش آموزانش. »کانی 

منظورم رو می فهمه. درسته کانی؟«
کانی توی صندلی اش فرورفت. انگار دلش می خواست ناپدید شود. گفت: 

»چه می دونم، من فقط دوازده سالمه.«
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ضربه ای به در کلاس خورد و مکالمه شان را قطع کرد. جو به بچه ها گفت: 
»الان برمی گردم. گام ها رو تمرین کنین.«

به راهرو رفت. خانم آرویو1، معاون مدرسه، آنجا ایستاده بود. گفت: »ببخشید 
که مزاحم می شم آقای گاردنر. می خواستم این خبر خوب رو شخصاً به شما 

بگم.« و نامه ای به جو داد. 
معاون مدرسـه لبخند زد و گفت: »دیگه نیمه وقت نیسـتین. بالاخره بودجه 
فراهم شـد. حالا دیگه معلم تمام وقت ارکسـتر ما هسـتین! امنیت شـغلی، 

خدمات درمانی، حقوق بازنشستگی.« مشتاقانه به جو نگاه کرد.
جو به سختی گفت: »عجب. خب... عالیه.«

معاون مدرسه گفت: »به خانواده ی تمام وقت های امِ.اس۷۴ِ خوش اومدی 
جو.«

جو زورکی لبخند زد.

تمام وقت. این کلمه تا ظهر توی گوش جو زنگ می زد. می دانست باید خوشحال 
باشـد. با حقوق شـغل نیمه وقتش به سختی روزگار را می گذراند. این تغییر در 

شغلش، اوضاع را زیر و رو می کرد.
اما قرار بود کارش در مدرسه ی امِ.اس۷۴ِ موقتی باشد؛ کاری که از آن نانِ 
بخورونمیری دربیاورد تا روزی که بخت بهش رو کند و موفق شـود. جو فقط 
دلـش می خواسـت موسـیقی خوب بنـوازد... آن هم نه فقط برای یک  مُشـت 

نوجوان نیمه بیدار.
آن روز وقتی مدرسه تعطیل شد، جو هنوز مردد بود. تصمیم گرفت به دیدن 
مادرش برود. شـاید او می توانست چندکلمه ای نصیحتش کند. تازه، جو کلی 

لباس  کثیف داشت که باید می شست. 

1. Arroyo


